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رسم نیک هبه لوازم اضافی منزل
مسجدحضرت زینب)س( واقع در خیابان شهسوار شمالی مساحت 
زیادی ندارد، اما فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و مهم تر از همه، 
کارهای خیرخواهانه اهل مسجد، زبانزد اهالی محل است. یکی از 
فعالیت های نیکوکارانه که توسط نمازگزاران این مسجد پایه گذاری 
شده و تا به امروز توانسته گره از مشکل بسیاری از نیازمندان محل 
بگشاید، بخشیدن اثاثیه سالم و اضافه منزل به نیازمندان محل از 
طریق هیأت امنای مسجد است که مورد استقبال بسیاری از افراد 
نیکوکار نیز قرار گرفته است. به گفته اهالی محل، پایه گذار این عمل 
نیکو، یکی از نمازگزاران قدیمی این مسجد بوده که قبل از فوت خود 
وصیت کرده بود همه اثاثیه منزل وی بین خانواده های نیازمند توزیع 
شود. با این اقدام نیکوکارانه، بقیه افراد نیکوکار محل هم راه این خیر 
را به اشــکال مختلف ادامه داده اند که حالا به یک فرهنگ عمومی 
در محل تبدیل شده است. البته شــروع فعالیت خیریه  در مسجد 
حضرت زینب)س( با تحویل فطریه نمازگزاران مسجد به صندوق 
خیریه این مکان مقدس شروع شــده که تا به امروز به شکل های 

گوناگون تداوم یافته  است.

شروع فعالیت های خیریه با فطریه نمازگزاران
در همان ســال تاســیس مســجد و در پایان  ماه مبارک رمضان، 
نمازگزاران مسجد فطریه و کفاره خود را به صندوق مسجد تحویل 
دادند تا درامور خیر خرج شود. هیأت امنای مسجد هم مبالغ جمع 

شده را بین نیازمندان محل توزیع کردند. 
البته آن زمان آمار مشــخصی از نیازمندان محل وجود نداشت. آن 
موقع افرادی به مسجد مراجعه و مشکلات خود را مطرح می کردند، 
متولیان مسجد در حد توان خود به افراد نیازمند کمک می کردند 
یعنی پول هایی را که نمازگزاران در اختیار صندوق مسجد قرار داده 

بودند به نسبت بین افراد نیازمند توزیع می شد.
 این کار در سال های بعد هم ادامه پیدا کرد. تا جایی که در سال های 
بعد لیست مشخصی از نیازمندان محل به دست آمد و به این شکل 
فعالیت های امور خیریه نظم مشــخصی پیدا کرد. افراد معینی از 
طرف هیأت امنای مســجد مسئول این کار شــدند و به این شکل 
 امور خیریه مســجد حضرت زینــب)س( فعال تــر از قبل به کار 

خود ادامه داد.

تهیه جهیزیه برای دختران نیازمند
برای آن گروه از خانواده های نیازمند که دختر در آســتانه ازداوج 
درخانه دارند، تهیه جهیزیه جزو دغدغه های اساســی است. این 
موضوع نیــز از دایــره تصمیم های هیأت امنای مســجد حضرت 
زینب)س( بیرون نمانده و آنها در کنار فعالیت های کارســاز برای 
نیازمندان محله، به موضوع تهیه جهیزیه برای دختران در آستانه 

ازدواج در چنین خانواده هایی در میدان حاضرند.

ایده بکر جوانان شهرری برای کمک به نیازمندان
 یک تیر و دو نشان!

چند تن از جوانان شــهرری در قالب گروهــی جهادی که 
متبرک به نام امام هشتم )ع( است، با ارائه خدمات نیکوکارانه 
از خانواده های کم برخوردار شهرری حمایت می کنند. شاید 
در نگاه اول فعالیت جوانان این گروه هم مانند سایر گروه های 
جهادی که شامل توزیع ارزاق و بسته های معیشتی، تامین 
پوشاک، وســایل منزل بین خانواده های نیازمند و... است 
به نظر برسد، اما واقعیت این است که فعالیت این جهادگران با 
دیگر گروه ها متفاوت است. آنها در قالب طرح »نذر پسماند« 
یعنی جمع آوری پسماند خشک از شهروندان و فروش آن به 
غرفه های بازیافت شهرداری، هزینه فعالیت های جهادی شان 
را تامین می کنند. در واقع این جوانان مبتکر برای خرید ارزاق 
و تامین هزینه فعالیت های خیرخواهانه، روی کمک های مالی 
نیکوکاران حساب چندانی باز نکرده اند. آنها از جمع آوری و 
فروش پسماند خشک به نفع نیازمندان، با یک تیر دو نشان 
می زنند، یعنی علاوه برحمایت از خانواده های کم برخوردار، 

گام بزرگی برای حفظ محیط زیست برمی دارند.
مصطفی روحی، بانی این گروه جهادی، که ایده نذر پسماند 
را در قالب پویشــی از سال گذشــته آغاز کرده، در این باره 
می گوید:  »در دوره کرونا و در پی فرمان رهبر معظم انقلاب 
که همه را به تلاش و برنامه ریزی در مسیر برگزاری رزمایش 
همدلی و مواسات دعوت کردند، گروه جهادی امام رضا)ع( 
با هدف تولید و توزیع رایگان ماســک و اقلام بهداشتی بین 
نیازمندان پاگرفت. تلاش کردیم در آن روزهای سخت باری از 
دوش خانواده های کم بضاعت برداریم، اما اما با کند شدن روند 
شیوع کرونا دیگر نیاز به توزیع اقلام بهداشتی نبود و تصمیم 
گرفتیم فعالیت جهادی مان را در مسیر دیگری ادامه دهیم«.
روحی درباره ایده نذر پســماند می گویــد:  »در این طرح از 
شهروندان خواســته ایم برای کمک به نیازمندان، پسماند 
خشکشان را به ما تحویل دهند تا با فروش آنها از مددجویان 
و نیازمندان ساکن در شهرری حمایت کنیم«. این جهادگر 
درباره فعالیت های خیرخواهانه که با فروش پسماند خشک 
انجام شده، می گوید:  »به لطف خدا و حمایت مردم، استقبال 
از این پویش خوب بوده به طوری که در مدت کوتاهی موفق 
شدیم هزینه تامین کرایه خانه، درمان نیازمندان و تهیه ارزاق 

چندین خانواده مددجو را فراهم کنیم.

کار خوب

بچه هاي مسجد

پریسا نوری

رضا نیکنام

 تاسیس محفل شعر 
در فرهنگسرای رازی

 اولین محفل شعر و ترانه »روب رو«، ویژه نوجوانان 
همزمان با ایام مبارک دهه فجر در فرهنگسرای 
رازی راه اندازی می شود. این محفل شعر و ادب با 
هدف تربیت و پرورش نسلی پویا و مستعد شکل 
گرفته است تا فرصت خوبی برای علاقه مندان به 
شعر و ادبیات فراهم شــود که از محضر استادان 
بنام و چهره های سرشــناس شــعر و ادب بدون 
واسطه بهره مند شوند. حســین شکیب، رئیس 
فرهنگســرای رازی با بیان  این مطلــب درباره 
جزئیات فعالیت این محفل شــاعرانه می گوید: 
»شــعر شــکلی از ادبیات اســت که به واسطه 
نکته سنجی و ظرافت، احساس زیبا دیدن جهان 
از دریچه ای دیگر را می آموزد. شــعر نگاه جامد 
ما را نســبت به دنیا عوض می کند و به حرکت در 
می آورد. به همین دلیل آموزش و آشنایی نوجوانان 
بــا روش صحیــح و بهره مندی از نظر اســتادان 
نام آشنای این حوزه کمک زیادی به نوجوانان در 

کشف استعدادهای پنهان آنها می کند.«

مدیریت یکپارچه پسماند شهری
تفکیک زباله در ۲۷۳ مجتمع مسکونی

با آغاز دور جدید فعالیت مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری 
مذاکره با روســای هیأت مدیره شــهرک ها و مجتمع های بالای 
۵۰ واحد در منطقه ۵ آغاز شده است. رئیس اداره بازیافت منطقه ۵، 
می گوید: »تا بــه امروز ۲۶ مجتمع مســکونی بــالای ۵۰واحد 
و ۴ هــزار و ۵۲۲ خانوار در ایــن طرح با ما همــکاری کرده اند و 
۹ هزار و ۱۸۹ کیلوگرم پســماند خشــک دریافت شده است.«  
حســن کریمی پور در ادامه می گوید: »برای تســهیل مشارکت 
ســاکنان شــهرک ها و مجتمع ها و اجرای طــرح تفکیک زباله، 
ذخیره سازی و تحویل پسماندهای خشــک، تفاهمنامه ای بین 
شــهرداری و هیأت مدیره شــهرک ها و مجتمع های مســکونی 
بالای ۵۰ واحد منعقد شــده اســت. براســاس این تفاهمنامه 
کارشناســان اداره بازیافت با آموزش چهره به چهره و نیازسنجی 
برای تأمین مخازن زباله خشــک مجتمع ها تــلاش می کنند تا 
برنامه جمع آوری زباله و پسماند خشک به طور منظم و بدون وقفه 
انجام شود.« رئیس اداره بازیافت منطقه ۵ به طرح تفکیک زباله از 
مبدأ در بزرگ ترین شهرک غرب تهران اشاره می کند و می گوید: 
 »همکاری با ۳۳ بلوک مســکونی اکباتان و بازارچه های فازهای

 ۱ تا ۶ شهرک اکباتان نیز در دستور کار قرار گرفته است.« 

کشتی گیران نوجوان جنوب شهر 
گل کاشتند 

بچه های تیم کشــتی آزاد جنوب تهران با کسب مدال های 
طلا، نقره و برنز در رقابت های انتخابی نوجوانان استان تهران 
گل کاشتند.  رقابت های کشتی آزاد انتخابی نوجوانان استان 
تهران با حضور ۴۸۱ کشتی گیر از ۲۱ حوزه و شهرستان در 
سالن شهید کازرانی آورین برگزار شد که تیم کشتی  نوجوانان 
اداره ورزش و جوانان جنوب غرب که شامل مناطق ۱۶، ۱۷، 

۱۸ و ۱۹ می شود در آن خوش درخشید.
آنطور که اصغر نوراللهی، رئیس هیأت کشــتی اداره ورزش 
و جوانان جنوب غرب تهران، می گوید: »این مســابقات در 
قالب ۵۶۵ مسابقه کشتی طی ۹ دوره در ۱۰ وزن انجام شد 
که بچه های تیم ما مقتدرانه ۴ نشان طلا، یک نقره و ۴ برنز 
و ۱۷۵ امتیاز کســب کردند و تیم های شهرری و بهارستان 
با امتیــاز ۱۳۹ و ۱۲۰ به ترتیب در جایگاه دوم و ســوم قرار 

گرفتند.«
در نتایج انفرادی، کشــتی گیران جنوب غرب ســام سیار، 
عرفان سیری، ادریس بوربور و امیرحسین نقدعلیپور مقام 
اول، مهران حســنی مقام دوم و امیرحسین امنیت دوست، 
امیرحسین عباسی، علی بابایی و ابوالفضل مظلومی مقام سوم 

این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص داده اند.

خبرنامه

همین حوالي

 خبردار

دکتر مریم قربانعلی نژاد ۴۶ سال دارد و همچنان 
به عهدی که با خود بسته پایبند است و می گوید: 
»ســال ۱۳۸۶، وقتی فعالیتم را در سرای محله 
ســعادت آباد شــروع کردم، تصمیم گرفتم یک 
روز را به ویزیت رایگان بیماران اختصاص دهم. 
بعدها فکر کردم حالا چرا چند روز نباشد. تا اینکه 
با خانواده شــهدای ســعادت آباد آشنا شدم که 
اتفاقاً تعدادشــان هم کم نبود؛ بنابراین تصمیم 
گرفتم با ویزیت خانواده شهدا و نیازمندان با آنها 

همراه شوم.« 

محبتی که فراموش نمی شود
قربانعلی نــژاد، حدود یک ســال و نیم به عنوان 
مدیر محله ســعادت آباد فعالیت داشت و در این 
مدت ارتباط زیادی با خانواده شهدا گرفته بود. 
به دیدارشان می رفت و درصورت نیاز به معاینه، 
خودش سراغشان را می گرفت. تا جایی که هنوز 
برخی از مادران و پدران شــهید مــدام با او در 
تماس هستند و حتی مادر شــهید ملکی، وقت 
ترشی انداختن به پزشک محله زنگ می زند که 

برایت ترشی گذاشته ام یا شیشه های مربا را آماده 
کرده و از او می خواهد که با خود ببرد. این مادر 
شهید می گوید: »خانم دکتر مثل دخترم است و 
محبت های زیادی به من داشــته و حالا که این 
روزها سرش شلوغ اســت، دلم می خواهد نشان 

بدهم که خوبی هایش را فراموش نکرده ام.«

ارتباط با پزشکان خیر
خانم دکتر پس از واگذاری مســئولیت مدیریت 
محله، با توجه به ســکونتش در ســعادت آباد و 
علاقه اش به مردم، آنها را تنها نگذاشت و دهه۹۰ 
به عنوان مسئول خانه سلامت فعالیتش را دوباره 
در ســرای محله شــروع کرد. این بار با توجه به 
نوع فعالیتش بیشــتر می توانست به شهروندان 
به ویژه نیازمندان و خانواده شهدا خدمات بدهد. 
به همین دلیــل  برنامه هایش را بــرای ویزیت 
رایگان، گاه در مســاجد و گاه در ســرای محله 
برگزار می کرد و در این میان با شناسایی پزشکان 
داوطلب توانســت خدماتش را گسترش بدهد. 
حتی در دیدار با خانواده شــهدا همیشه حضور 

فعال داشت تا همزمان آنها را رایگان ویزیت کرده 
و درصورت نیاز برای پیگیری درمان شان پیشقدم 
باشد. خودش می گوید: »یکی از مشکلات پدران 
و مادران شهید، تنهایی آنهاست و همین باعث 
می شــود که نیاز به توجه بیشتری داشته باشد. 
برخی هم ســن بالایی دارند و مدام نمی توانند 
از خانه حتی برای درمان خارج شوند. به همین 
دلیل تلاش می کردم حتی گاه بی بهانه سراغ شان 
بروم و با توجه به تخصصم در زمینه پزشــکی و 

روانشناسی با آنها همراه شوم.«

در کنار خانواده شهدا با همه مشغله ها
این روزها مشــغله های قربانعلی نژاد با توجه به 
داشتن مدیریت یکی از خانه های سالمندان در 
یکی از مناطق شمالی و فعالیت در مطبش زیاد 
شده است، اما کافی اســت خانواده شهیدی با او 
تماس بگیرد. او با همه مشغله هایش به حرف های 
مادر و پدر شهید گوش می دهد. اگر بیمار باشد، 
برایش نسخه می نویســد تا بتواند الکترونیکی 
تهیه کند و اگر از نظــر تنهایی و دلتنگی تماس 

گرفته باشــد، پای حرف هایش می نشیند. چون 
معتقد است که پزشک شده تا به بیماران خدمت 
کند و چه کسانی بهتر از خانواده معظم شهدا که 
هیچ وقت از همنشــینی با آنها خسته نمی شود. 
می گوید: »آنها آنقدر مهربان و شــریف هستند 
که بعضی وقت ها احســاس می کنــم آنها من را 
درمان کرده اند نه من آنها را. یا وقتی پدر یا مادر 
شــهیدی در حقم دعای خیر می کند، انگار دنیا 
را به مــن داده اند. به ویژه که پــدر و مادر من در 
قیدحیات نیستند و برخی از خانواده ها در جریان 
این موضوع هســتند؛ برای همین محبت شان 
بی دریغ اســت«.  او طوری درباره خانواده شهدا 
صحبــت می کند کــه احســاس می کنی همه 
آنها پدر و مادر و برادران و خواهرانش هســتند.  
مصطفی جمالی پارســا مدیر محله سعادت آباد 
هم در تأیید این موارد می گوید: »در محله، همه 
خانم قربانعلی نژاد را به نام قربانی می شناســند 
و کافی اســت در دیدار با خانواده شــهیدی او 
همراهمان نباشــد. چون سراغش را می گیرند و 

حتی می پرسند دخترمان کجاست؟«
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 مریم باقرپورگزارش
روزنامه نگار

آرامشميگيرم
قربانعلی نژاد در این سال ها بانی برپایی دیدارهای 
زیادی با خانواده شــهدا بوده و خودش همپای 
ثابت گروه به شمار می آمد. چون به قول خودش 
نمی توانســته بی تفاوت از کنار مادران و پدران 
شهید بگذرد و حتی برخی مواقع هنگام بازگشت 
به خانه و با همه خســتگی به دیدار مادر شهید 
جمشیدی مقدم رفته و ویزیتش می کند یا نگران 
پدر شهید سپهری می شــود و به بهانه گرفتن 
فشار و قندخون سراغش می رود و آنها با آغوش 
باز از خانم دکتر اســتقبال می کنند. خودش 
می گوید: »دیدار با آنهــا به من آرامش می دهد 

و به عهدم برای خدمت رسانی پایبند هستم.«

مکث

ديدارهای شفابخش
پزشک خیر و دلسوز سعادت آباد بخشی از وقتش را 

با پدران و مادران شهدا می گذراند

 »پزشک شــده ام تا به بیماران خدمت کنم و چه کسانی بهتر از خانواده معظم 
شهدا. وقتی پدر و مادر شــهیدی برایم دعای خیر می کنند، گویا دنیا را به من 
داده اند.« اینها بخشــی از صحبت های مریم قربانعلی نژاد روانشناس و پزشک 

است که با همه مشغله اش خودش را وقف خدمت به خانواده شهدا کرده است.
خنده شیرینی دارد که عضو جدانشدنی چهره اوست. آنقدر خودمانی و خاکی 
رفتار می کند که اگر از قبل چیزی درباره اش ندانی باور نمی کنی که پزشک باشد. 

  غمخوار اهالی بود
آشنایی با زندگی، فعالیت ها و منش امام جماعت مسجد باب الحوائج ع  که به دست منافقین ترور شد

شهادتمقابلمنزل
جنگ که شروع شد، حجت الاسلام مالک جزو نخستین افرادی بود که برای یادگیری فنون نظامی 
داوطلب شــد. هنگامی هم که در صف داوطلبان اعزام به جبهه  ایستاد، جوان ها روحانی ۵۵ساله 
محله شان را تنها نگذاشتند و با او راهی جبهه شدند. همان زمان مسجد باب الحوائج)ع( به محل 
جمع آوری کمک های مردمی برای جبهه ها و آموزش مهارت های رزمی به جوانان محله تبدیل شد. 
همین فعالیت ها سبب شد تا منافقان او را از تشویق جوانان به حضور در جبهه منع کنند و در لیست 
هدف های  ترور قرار دهند، اما مالک اعتنایی به آنها نکرد. در نهایت او را ۷شهریور سال۱۳۶۰ مقابل 
منزلش ترور و شهید کردند تا حجت الاســلام مالک به عنوان نخستین روحانی شهید منطقه۱۷ 

شناخته شود.
طبق اعتراف منافقانی که آن زمان دستگیر شدند، افرادی به نام های محسن یحیوی و حسین عظیمی، 
از عوامل ترور حجت الاسلام مالک بودند. محمد مقدم، یکی از مسئولان واحدهای تروریستی، هدف 
منافقان از ترور روحانیون و ائمه جماعات را ایجاد ترس بین روحانیون عنوان کرده بود تا هیچ تبلیغاتی 

علیه سازمان مجاهدین خلق در منبرها و مساجد نکنند.

مکث

صدای شــلیک که در فضای محلــه پیچید، 
همسایه ها به ســرعت بیرون آمدند. منافقان، 
امام جماعت مسجد باب الحوائج)ع( را ترور کرده 
بودند. یکی از همسایه ها دنبال آنها دوید، اما او هم 
هدف قرار گرفت و مجروح شد. منافقان در روزهای منتهی به ترور، مدام به حجت الاسلام  
محمداسماعیل مالک اخطار می دادند دست از فعالیت هایش بردارد. جوان ها را به حضور 
در جبهه  تشویق نکند و حرفی هم علیه سازمان مجاهدین خلق نزند، اما نه تنها اعتنایی 
به تهدیدهای آنها نکرد، بلکه خودش نیز راهی جبهه شد. بالاخره یک روز قبل از شهادت 
رجایی و باهنر، هنگامی که حجت الاسلام مالک از مسجد به سمت خانه می رفت، هدف 

ترور قرار گرفت و مقابل منزلش به شهادت رسید.

ابوذر چهل امیرانیگزارش
روزنامه نگار

بازجویی به دلیل بزرگداشت سیدمصطفی
اوایل دهه۵۰ بود که ســاکن محلــه ابوذر در منطقه۱۷ شــد. 
همسایه هایش را می دید که برای شــرکت در نماز جماعت، از 
خیابان شــاندیز و کوچه های اطراف به مساجد محله های دیگر 
می روند. سراغ اهالی و معتمدان محله رفت و آنها را برای ساخت 
مسجدی در این خیابان تشویق کرد. خودش نخستین کسی بود 
که آستین بالا زد و در کنار کمک مالی، برای روی هم گذاشتن 
خشت خشت این مسجد تلاش کرد. مدتی بعد مسجد آماده شد و 
اسمش را باب الحوائج)ع( گذاشتند. همان زمان فعالیت های مردم 
برای مبارزه با رژیم شاهنشاهی به اوج رسیده بود و حجت الاسلام 
مالک هم این مســجد را بــه پایگاهی برای مبارزات سیاســی 
انقلابیون محله تبدیل کرد. فعالیت ها و نقش او در این مبارزات 
از چشم مأموران ساواک دور نماند و بارها به اتهام سخنرانی های 
سیاسی و نشر و توزیع اعلامیه ها و پیام های امام)ره( محبوس شد. 
او سال۱۳۵۶  هم به خاطر همراهی با حجت الاسلام رضا مطلبی 
به دلیل برپایی مجلس ختم و بزرگداشت برای شهید سیدمصطفی 
خمینی در مسجد جامع ابوذر دستگیر، اما پس از بازجویی آزاد 
شد. مدتی هم به دلیل زندانی شدن حجت الاسلام مطلبی، امامت 

نمازجمعه مسجد ابوذر را برعهده گرفت.

آشتی دادن همسایه ها و زوج ها در مسجد
یکی از ویژگی های حجت الاســلام مالک، رسیدگی به معیشت 
و مشــکلات مردم بود. با اینکــه زندگی مرفهی نداشــت، اما 
نمی توانست نسبت به زندگی سخت نیازمندان بی تفاوت بماند. 
به   همین دلیل واسطه خیران و خانواده های بی بضاعت  شد. پس 
از آن تعاونی مســجد را راه انداخت تا نیازمنــدان از آنجا لوازم 
مورد نیازشان را رایگان تحویل بگیرند. در همین تعاونی، تهیه 
جهیزیه برای نوعروس های بی بضاعت انجام می شد و اگر کسی 
برای اجاره سرپناه یا ادای قرض به مضیقه می افتاد، به اینجا پناه 
می آورد. حجت الاســلام مالک در جذب نوجوانان و جوانان به 
این مســجد هم موفق بود و آنها پای ثابت جلسات سخنرانی و 
منبرهای موعظه او بودند. همین صمیمیت و همدلی سبب شده 
بود تا اگر حجت الاسلام مالک متوجه غیبت یکی از نمازگزاران 
در صف نماز جماعت یا برنامه های مســجد می شــد، به سرعت 
کسی را سراغش می فرستاد تا از حالش خبر بیاورد. اگر متوجه 
بیماری آنها می شد، همســایه ها را جمع می کرد و به دیدارش 
می رفتند. آشتی دادن همسایه ها و زوج ها هم در این مسجد، از 
برنامه های مالک بود و تا زمانی که بین آنها صلح برقرار نمی کرد، 

آرام نمی گرفت.

راه پدر را در پیش گرفت
حجت الاسلام مالک، فعالیت های خیرخواهانه خود را از پدرش 
ملامیرزاعلی خیارجی بــه ارث برده بود. اگــر گرهی در کار و 
زندگی اهالی روســتای خیارج می افتاد، راهی خانه روحانی ده 
می شــد و از او کمک یا راهنمایی می خواست. میرزاعلی تمایل 
زیادی داشت تا پسرش محمداسماعیل جا پای او بگذارد و لباس 
روحانیت بپوشــد. به همین دلیل در هر فرصتی او را پیش خود 
می نشاند و درس های طلبگی را برایش توضیح می داد. هر زمان 
هم که به جلســات روضه خوانی یا حل مشــکلات مردم روستا 
می رفت، پســرش را همراه خود می برد تا منش او را یاد بگیرد. 
اینگونه بود که حاج محمداســماعیل بعد از تحصیلات ابتدایی 
وارد حوزه علمیه قزوین شد. همان زمان پدرش به رحمت خدا 
رفت و مســئولیت خانه و کارهای خیر پدرش به او سپرده شد. 
پسر ارشد محمداســماعیل هم علاقه زیادی داشت مثل پدر و 
پدربزرگش لباس روحانیت بپوشد. برای همین وارد حوزه علمیه 
قزوین شد، اما در سن کم فوت کرد. حاج محمداسماعیل پس 
از فوت فرزندش، به شهر مقدس قم رفت و پس از مدتی ساکن 
منطقه۱۷ شد. حاج احمد مالک فرزند دیگر او جانباز شیمیایی 

دوران دفاع مقدس است.

دكتر قربانعلی نژاد: محبت 
پدربزرگ ها و مادربزرگ های 

محله به من بی دريغ است


